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نگاه حقوقدان

شورای امنیت یکی از شش رُکن اصلی سازمان ملل متحد است 
که از پنج عضو دائم و ده عضو غیردائم تشکیل شده و مسئولیت 
اولیــه حفظ صلح و امنیت بین‏المللی را برعهده دارد. همچنین، 
توصیه به حل اختلاف‏های بین‏المللی با اســتفاده از روش‏های 
مسالمت‏آمیز، توسل به قوه قهریه به منظور اعاده صلح و تشکیل 
ارکان فرعی از دیگر مســئولیت‏ها و اختیارات این شورا محسوب 
می‏شوند. در موضوع وضعیت فلسطین، این شورا سرانجام پس از 
247 روز مخاصمه، به تاریخ 10 ژوئن قطعنامه 2735 را در غیاب 
سفیر فدراسیون روسیه با 14 رای موافق اعضا به تصویب رساند. 
این قطعنامه ـ که به موضوع وضعیت غزه می‏پردازد ـ از این حیث 
 ـکه مهمترین  حائز اهمیت است که به پیشــنهاد ایالات متحده 
متحد استراتژیکِ اسرائیل محسوب می‏شود ـ ارائه شده و اجرای 
کامل آن توسط طرفین مخاصمه ذیل یک فرآیند سه‏مرحله‏ای به 

برقراری آتش‏بس می‏انجامد. این سه مرحله به ترتیب عبارتند از:
1. آتش‏بس فوری، تام و تمام همراه با آزادســازی گروگان‏ها ـ 
به‏ویژه زنان، سالخوردگان و مجروحان ـ استرداد اَبدانِ گروگان‏های 
کشته‏شده، معاوضه زندانیان فلسطینی، خروج نیروهای نظامی 
اسرائیل از مناطق پُرجمعیت غزه، بازگشت غیرنظامیان فلسطینی 
به غزه، توزیع ایمن و مؤثر کمک‏های بشردوستانه در نوار غزه، به 

نحوی که همه نیازمندان از آن بهره‏مند شوند؛
2. توافــق طرفین مبنی بر برقراری آتش‏بــس دائمی در ازای 
آزادســازی تمامی گروگان‏های باقی‏مانــده در غزه و خروج کامل 

تمام نیروهای نظامی اسرائیل از غزه؛
3. آغــاز برنامــه بلندمــدت بازســازی کلانِ غــزه و اســترداد 

گروگان‏های کشته‏شده در غزه به خانواده‏های ایشان.
همچنین، پارگراف سوم از این قطعنامه بیان می‏کند در صورتی 

که مذاکرات مرحله اول بیش از شــش هفته به طول انجامید، تا 
زمان آغاز مرحلــه دوم، آتش‏بس همچنان برقرار خواهد ماند. در 
پاراگراف پنجم بیان می‏شــود هر تلاشی به منظور تغییر خطوط 
ســرزمینی در غزه مردود اســت و در پاراگراف ششم نیز بر راه‏حل 
نهایی دو دولت، منطبق با حقوق بین‏الملل و قطعنامه‏های ملل 

متحد تأکید می‏شود.
در یک نگاه کلی، قطعنامه‏های شورای امنیت با توجه به نسبتی 
که با محتوای منشور ملل متحد برقرار می‏کنند به دو دسته توصیه‏ای 
)فصل ششم( و الزام‏آور )فصل هفتم( تقسیم می‏شوند. الزام‏آور بودنِ 
قطعنامه به معنی ارتباط آن با تهدید صلح، نقض صلح و عمل تجاوز 
نظامی است. این امر ـ براساس رویه شورای امنیت ـ مستلزم آن است 
که در قطعنامه صراحتاً به مواد فصل هفتم منشــور )مواد 39 تا 51 
منشــور( اشاره شود. حال آنکه در قطعنامه 2735 اشاره‏ای به مواد 
 ـهمچون غالب قطعنامه‏های  مندرج در فصل هفتم صورت نگرفته و 
شــورا ـ صرفاً خواسته‏های این نهاد بیان می‏شود. لذا می‏توان آن را 
در ردیف قطعنامه‏های توصیه‏ای برشمرد که اجرای آن جز با اراده و 
رضایت طرفین میسر نیست و در فرض عدم اجرا، امکان توسلِ شورا 

به سازکِار قهری وجود ندارد.
من‏حیث‏المجموع، به نظر می‏رســد قطعنامه 2735 بیش از 
آنکه راه‏حلی واقعی برای خاتمه وضعیت باشــد اقدامی است که 
دولت بایدن به منظور خروج از سیطره فشار رسانه‏ای و رد ادعای 
انفعال دیپلماتیــک در قبال وضعیت غزه - در ماه‏های منتهی به 
 ـاتخاذ نموده و از ظرفیت‏های عملیاتی  انتخابات ریاست‏جمهوری 
فصــل هفتم ـ به‏ویژه مواد 41 و 42 منشــور ـ صرف‏نظر نموده که 
در پرتو ملاحظات سیاســی انتظاری غیــر از آن نمی‏رفت. البته 
عبارت‏پردازی این قطعنامه به‏هیچ‏وجه نافی تلاش‏های احتمالی 
دســتگاه دیپلماســی ایالات متحده به منظور برقراری آتش‏بس 
نیســت. زیرا ترجیح قطعــی دولت بایدن بازگشــت خاورمیانه به 
وضعیت پیش از 7 اُکتبر 2023 است تا در رقابت ماه نوامبر آن را به 
عنوان دستاورد سیاست خارجی دولت خود مورد بهره‏برداری قرار 
دهد و مدعی شود یکی از دو مخاصمه مسلحانه جاری جهان را با 

موفقیت مهار نموده است.

نگاهی بر قطعنامه 2735 شورای امنیت سازمان ملل متحد

رفع تکلیف به سبک بایدن

کیوان زرگری3

پژوهشگر دکتری حقوق بین‏الملل
آرش ملکی

پایان رسیدن ماموریتش ایجاد شده است. اما این کمیته و نهادهایی مانند 
آن تبدیل به ســازمان‏هایی دائمی شــدند زیرا فلســفه وجودی آنها وجود 
محرومان در کشور است. گویی که با اتخاذ برخی سیاست‏ها باید در جامعه 
محروم، ‏تولید شود تا برخی افراد خود را نماینده آنها نشان دهند. دو حالت 
برای یک کشور متصور است؛ نخست، گسترش عدالت اقتصادی و رفاه در 
جامعه و به تبع آن پیشرفت جامعه و دوم، جامعه‏ای که همواره در آن محروم 
تولید می‏شود و عده‏ای هم خود را نماینده آنها نشان می‏دهند.« او نوع نگاه 
این افراد را محروم‏ساز توصیف می‏کند:»این افراد شکلی از روابط با جهان را 
تعریف می‏کنند که در آن به صورت دائم افراد گرسنه و محروم و ضعیف نگاه 
داشته شده و تولید می‏شود. متاسفانه سال‏هاست که سکان امور به دست 
چنین افرادی اســت. امروز هم این افراد ســعی می‏کنند خود را نماینده 
محرومان معرفی کرده و وعده توزیع گوشت دهند. برخی راه ثروتمند کردن 
کشور را نمی‏دانند تنها راهی که برای مخفی کردن این موضوع بلد هستند 
تولید محرومان بیشــتر و معرفی خود به‏عنوان نماینده آنهاست.« پیوسته 
دربــاره نقش مردم در ایجاد چنین نگاهــی در میان دولتمردان، از تله فقر 
می‏گوید:»اگر مردم در فقر و محرومیت بیفتند مسلماً فکرشان به بیش از این 
وعده‏ها نمی‏رسد. فرد دوشغله‏ای که مجبور است در روز 10 تا 15 ساعت 
کار کند،‏ نمی‏تواند به نیازمندی‏های ابتدایی زندگی خود برسد و این نیازها 
را تامین کند‏، طبیعی‏اســت غالب این جمعیت به‏شکل‏توده‏وار به سمت 
افرادی سوق پیدا می‏کنند که در کوتاه‏مدت بیشترین وعده را می‏دهند. این 
شــیوه از دوره احمدی‏نــژاد آغاز شــد و هنوز هم پیگیری می‏‏شــود.« این 
جامعه‏شناس سیاسی همچنین اظهار می‏کند:»باید آن‏طرف ماجرا را هم 
دید. مگر به جز این اســت که بیشترین فسادها، اختلاس‏ها و... پیرامون 
افرادیســت کــه چنین شــرایطی را رقــم زده‏اند. مثــاً برخــی در دوران 
کاندیداتوری، خود را طرفدار دهک‏های کم‏درآمدی که بیشترین جمعیت را 
در بر می‏گیرند، نشان دادند اما بعدها چهره‏های اصلی‏شان مشخص شد. 
جالب اینکه افشاکنندگان شرایط این افراد راهی زندان می‏شدند.« پیوسته 
نهادمندی قوی در یک کشور را از ضروریات توسعه سیاسی می‏داند:»اگر 
یک کشور، نهادمندی قوی‏ای داشته و در آن احزابی قوی فعالیت کنند که 
می‏تواننــد مردم را جــذب کرده و رای بیاورنــد، و از طرف دیگر مردم هم با 
عضویت در انجمن‏ها و احزاب‏ به صورت نهادینه و در چارچوبی قانون‏مند 
بتوانند بر افراد برای عمل به وعده‏هایشان فشار بیاورند،‏ آن زمان کاندیداها 
متوجه می‏شــوند که در صورت دادن وعده‏های اشــتباه،‏ کنار گذاشــته 
خواهند شد. اما در شرایط فعلی هر کس می‏تواند هر سخنی بگوید، مردم 
هم بعد از دادن رای،‏ نمی‏توانند رای خود را پس بگیرند و از فرد سوال کنند. 

در نبود نهادمندی، آرا شکلی بوده و محتوایی دموکراتیک ندارد.«

وعده ندهید �
» ناصر ایمانی، تحلیلگر سیاســی اصولگرا اما معتقد 
است از اظهارات زاکانی برداشتی اشتباه شده است. او به 
هم‏میهــن می‏گوید:»ظاهراً زاکانی اینگونه گفته که باید 
بتوانیم با استفاده از فضای مجازی شرایطی را ایجاد کنیم 
که مایحتاج اقشار ضعیف را درب منزل به آنها تحویل دهند و یارانه‏ای هم به آنها 
پرداخت شود که بتوانند با قیمت مناسب نیازهای‏شان را خریداری کنند. بعید 
است او گفته باشد که اگر به من رای دهید من گوشت درب خانه‏های‏تان تحویل 
می‏دهم.« او ادامه می‏دهد:»بی‏تردید امروز مشکل اقتصادی کشور بردن گوشت 
به درِ خانه‏های مردم نیست. از این وعده‏ها در سال‏های گذشته هم در انتخابات 
ریاست‏جمهوری داشته‏ایم و اگر به این شکل بیان شود، تنها کارکردشان تبلیغات 
خاص انتخابات است. همچنین در گذشته افرادی بودند که می‏گفتند اگر به من 
رای دهید، ‏روابط با خارج برقرار و وضعیت اقتصادی کشور دگرگون می‏شود. این 
وعده‏ها در انتخابات خوب نیســتند.« این تحلیلگر سیاسی تاکید می‏کند که 
کاندیداها بایــد از دادن وعده خودداری کنند و بیشــتر باید برنامه‏های خود را 
توضیح دهند. آنها اول باید مشکلات را به خوبی بیان کنند و بعد هم راهکارهای 
حــل مشــکلات را توضیــح دهنــد. دادن هر گونه وعــده به نظر من در شــأن 
رئیس‏جمهور کشور نیســت.  این نگاه در میان دولتمردان کشور وجود دارد که 
دولت باید به مردم یارانه بدهد یا سهمیه نیازهای آنها را مشخص کند، این نوع نگاه 
از کجا ناشــی می‏شود؟ سوالی که ایمانی در پاسخ به آن می‏گوید:»نوعی نگاه 
سوسیالیستی نسبت به اقتصاد وجود دارد که در سال‏های ابتدایی انقلاب هم 
این نگاه غلبه داشت. براساس این نگاه امور کشور باید کاملًا در اختیار دولت بوده 
و این نهاد ‏واردکننده، تولیدکننده و توزیع‏کننده همه کالاها باشد. ریشه این نگاه 
سوسیالیســتی در میان برخی از سیاســتمداران فعلی به پیــش از انقلاب باز 
می‏گردد.« به گفته او در دهه اول انقلاب عده‏ای ســعی کردند این نگاه را اجرا 
کنند که با مخالفت‏های جدی هم مواجه شد. اما ریشه این نگاه در دولت‏های 
بعدی هم وجود داشت:»این همان خطی است که رهبری دو سال است در پیام 
ابتدای ســال خود بــر آن تاکید می‏کنند یعنی »واگذاری اقتصــادی به مردم« 
موضوعی که درست برعکس سیاست‏های سوسیالیستی آنهایی‏ است که گمان 
می‏کنند دولت باید تامین‏کننده و توزیع‏کننده کالا برای اقتصاد جامعه باشد. 
توجه کنید که این سیاست بســیار غلط است.« او تاکید می‏کند:»اگر عده‏ای 
گمان می‏کنند که مشــکل مردم در توزیع کالاســت سخت در اشتباه هستند، 
مشــکل گرانی کالا در توزیع کالا نیســت بلکه بخش عمده‏ای از آن در تولید و 
بخشــی هم به دلیل ناکارآمدی‏هایی اســت کــه در دولت‏ها وجــود دارد. این 
ناکارآمدی‏ها باعث کاهش توزیع کالا در کشــور و آسیب‏دیدگی تولیدکنندگان 

می‏شود و این موارد هم باعث گرانی کالاها خواهد شد.« 

آمادگی کافیِ دکتر پزشــکیان برای مناظره‏ها و ارسال پیام‏های منسجمی که 
نشان دهد دولت دکتر پزشکیان می‏تواند در زندگی میلیون‏ها ایرانی گشایشی 
ایجاد کند، موج از پایین به بالا هم می‏تواند راه بیفتد. ترکیب این دو موج از بالا و 

پایین می‏تواند صحنه را مقداری تغییر دهد.«
جلایی‏پــور در ادامه گفت: »جبهه اصلاحات اقدامات لازم را انجام داد. اولًا 
پزشکیان یکی از نامزدهای این جبهه بود. ثانیاً پس از تایید صلاحیت پزشکیان 
از سوی شــورای نگهبان، جبهه اصلاحات پزشکیان را به‏عنوان نامزد جبهه به 
مردم ایران معرفی کرد. ثالثاً شــخصیت‏های اصلاح‏طلب همگی مشغول دفاع 
از پزشــکیان هستند. همه باید در این فرصت کوتاه تلاش کنیم. در کنار جبهه 
اصلاحات، اصلاح‏طلبان »روزنه‏گشــا« پیش‏قراول بودند و از مبارزات انتخابات 
اســفند ١۴٠٢ فعال شــدند و از میانه‏ها و در رأس آن از پزشکیان دفاع کردند و 
شکل‏گیری پدیده‏ میانه مؤثر در مجلس می‏تواند به کمک دولت پزشکیان )در 
صورت آمدن مردم به پای صندوق‏های رای و رای آوردن پزشکیان( بیاید. حدس 
من این است که این روزنه‏گشایی به راهگشایی منجر خواهد شد و به تعداد افراد 

میانه در مجلس سیزدهم افزوده خواهد شد.«
جلایی‏پور در پاسخ به این سوال که آیا سرمایه اجتماعی جبهه اصلاحات در 
این مدت کوتاه بازیابی خواهد شد یا نه؟ اظهار داشت: »چون انتخابات رقابتی 
شد و مشارکت بالا می‏رود، هم دولت و هم ملت برنده‏اند. ضمناً راه نجات کشور 
که »دولت یکدست« نبود و راه نجات کشور که »وقوع انقلاب دیگری« نبود. راه 
نجات کشور »اصلاحات« بوده و هست. با این انتخابات دوباره اصلاحات در ایران 
جان می‏گیرد و براندازی به حاشــیه می‏رود. این یعنی بازآفرینی مجدد سرمایه 
اجتماعی اصلاح‏طلبان. پزشکیان هم تنها لازم است که دنبال تحقق شعارهایش 

در این انتخابات باشد. همه سود می‏برند.«

باید طبقه متوسط را اقناع کرد �
رحمن قهرمانپــور، تحلیلگر کمپین‌های انتخاباتی نیــز درباره تاثیر این 
حمایت و مسیر پیش روی اصلاح‏طلبان به »هم‏میهن« گفت: »چون انتخابات 
۱۴۰۳ زودهنگام اســت و نامزدها آمادگی لازم را نداشتند، نقش تشکیلات، 
حزب و جریان در انتخابات امسال پررنگ‏تر از قبل خواهد شد. وجود تشکیلات 
در سراسر کشور برای ایجاد یک کمپین انتخاباتی، بسیار ضروری است. چراکه 
انتخابات ریاســت‏جمهوری برخلاف انتخابات مجلس، در سطح ملی برگزار 
می‏شــود. از این نظر، حمایت آقای خاتمی که به معنای حمایت تشکیلات 
اصلاح‏طلبی در سراسر کشور از پزشکیان است، به‏طور طبیعی، کمپین این 
نامزد انتخابات را تقویت و به ایجاد یک موج یا تکانه بسیار کمک می‏کند.« او 
ادامه داد: »وقتی یک تشــکیلات یا جریان از یک نامزد به‏طور کامل حمایت 
می‏کند، سرعت آن نامزد در کورس رقابت بیشتر می‏شود. مشکلات داخلی 
در ستاد و هماهنگی کم‏تر و تمام تمرکز آن نامزد معطوف به چگونگی پیروزی 
می‏شود. درحالی‏که نامزدهایی که درون ستاد خود دچار ناهماهنگی باشند، 
این مســائل بخشــی از انرژی و تمرکز آنان را به خود اختصاص خواهد داد و 
آمادگی‏شــان را از بین خواهد بــرد. بنابراین، اهمیت دیگر حمایت خاتمی از 
پزشــکیان این است که می‏تواند به کمپین خود سرعت ببخشد.« قهرمانپور 
با اشــاره به تفاوت پایگاه رای اصلاح‏طلبان و اصولگرایان، افزود: »موضوعات 
دیگــری را نیز باید مد نظر قــرار داد. وقتی از تشــکیلات صحبت می‏کنیم، 
باید به پایگاه رای نیز دقت کنیــم. عمده پایگاه اصلاح‏طلبان در میان طبقه 
متوسط شهری اســت. پایگاه رای اصولگرایان به‏طور عمده در میان مناطق 
حاشیه‏نشین، محروم، شهرهای کوچک و روستاهاســت. نوع رای‏دهی این 
دو پایگاه رای با یکدیگر تفاوت‏هایی دارد. طبقه متوســط شهری سخت برای 

مشارکت قانع می‏شود، اما امکانات و صدای بلندی دارد و می‏تواند حرف بزند. 
اما زمانی که این طبقه قانع شود، در بسیج‏ رای‏دهندگان بسیار کمک می‏کند. 
در مقابل، در پایگاه اصولگرایی، سریع بسیج می‏شوند چون تکلیف‏گرا هستند 
اما در عمل صدای بلندی ندارند. وقتی به طبقه متوسط نگاه می‏کنیم، پزشک، 
قاضی، استاد دانشــگاه، معلم، کارمند، خبرنگار، ســرمایه‏دار و مانند آن‏ها 
هستند که اگر قانع شوند از نامزدی حمایت کنند، تاثیرگذار هستند. چراکه 
به نوعی گروه‏های مرجع محسوب می‏شوند، دسترسی و امکانات مالی دارند. 
رای‏دهنده اصولگرا به‏راحتی بسیج می‏شود اما مشکل نداشتن تریبون و صدا 

در جامعه دارد.« 
این تحلیلگر انتخاباتی با اشاره به واقعیت سخت مسیر برای اقناع رای‏دهندگان 
آگاه، اظهار داشــت: »واقع امر این اســت که اتفاقات چند سال اخیر، کار اقناع 
پایگاه رای اصلاح‏طلبان را سخت‏تر کرده است. اصلاح‏طلبان در انتخابات ۱۴۰۰ 
حضور نداشــتند و در انتخابات مجلس دوازدهم )اســفند ۱۴۰۲ و اردیبهشــت 
۱۴۰۳( نیز رای ندادند، اقناع پایگاه رای‏شان که برخلاف رویه سال‏های گذشته 
پــای صندوق رای بیایند، اصلاح‏طلبان پیش از این به پایگاه رای خود گفتند که 
رای دادن فایده ندارد و خیلی مؤثر نیســت. اما الان در فرصت کم باید پایگاه رای 
خود را قانع کنند که شرایط متفاوت شده و می‏شود امیدوار بود. این روند زمان‏بر 
است. ضمن اینکه ما به طبقه رای‏دهنده طبقه شهری می‏گوییم رای‏دهنده آگاه 
سیاسی که دسترسی به شبکه‏های اجتماعی و اخبار دارد و باسواد است. در نتیجه 
اقناع او در این مورد که چرا اصلاح‏طلبان تصمیم گرفتند برخلاف رویه ســه سال 
گذشته در انتخابات شرکت کنند، سخت است. پرسشگر و آگاه هستند. اما اگر 
اقناع شــوند و تصمیم به حمایت بگیرند، ســرعت اوج گرفتن آن نامزد در رقابت 
انتخابات بیشتر می‏شــود. طبقه متوســط از راه‏های مختلف حرف می‏زند. اما 
پایگاه رای اصولگرا نگاهش این است که مراجع دینی چه می‏گویند.«  قهرمان‏پور 
ادامه داد: »اصلاح‏طلبان باید به این نتیجه برسند که این طبقه متوسط شهری 
که به‏خصوص بعد از اعتراضات ۱۴۰۱ ســرخورده شده و معتقد است رای دادن 
فایده‏ای ندارد را به مشارکت قانع کند. این مسئله زمان‏بر است. قبلًا گفتم که آقای 
پزشکیان شــروع قوی‏ای خواهد داشت چون پایگاه اولیه رای خوبی دارد، اما در 
دست‏انداز انتخابات به مشکل خواهد خورد. در حال حاضر و مرحله دوم انتخابات 
که بحث‏های کارشناسی و گفت‏وگوها در جریان است، دیدیم که آقای پزشکیان به 
دست‏انداز خورد. عده‏ای می‏گویند ایشان آقای حسین عبده‏تبریزی که طرفدار 
اقتصاد بازار اســت را در یک ســمت خود و آقای احمد میدری که نهادگراســت و 
دیدگاه‏های متفاوتی دارد را در سمت دیگر نشانده است. این پرسش‏ها طبیعتِ 
رای‏دهندگان طبقه متوسط است. موتور بدنه رای اصلاحات هنوز راه نیفتاده که 
انتخابات از ســطح نخبگان و جریان‏ها و احزاب سیاسی به پایگاه رای برسد. این 
مستلزم داوطلبانی است که فعال باشند و با مردم صحبت کنند.«  این تحلیلگر 
حوزه انتخابات تاکید کرد: »رای شــخصی آقای پزشکیان عمدتاً در آرای مردد و 
مردم عادی اســت. جنس حرف زدن ایشان، فعالیت‏هایی که داشته امتیازی که 
به او می‏دهد این است که پایگاه رای خوبی میان مردم عادی دارد. اصلاح‏طلبان 
نیز یک آرای تشــکیلاتی دارند. چفت و بست شــدن آرای شخصی و تشکیلاتی 
با آرای مردد، نقشــه راه پیروزی پزشکیان است. اما این مسیر آسان نیست چون 
سرخوردگی سیاسی عمیق است، و اصلاح‏طلبان در این فرصت کم باید بتوانند 
از تمام توان خود اســتفاده کنند تا طبقه متوســط شــهری که در اسفند ۱۴۰۲ 
پای صندوق نرفت را قانع کنند که نه‏تنها خودشان رای بدهند بلکه دیگران را نیز 
برای مشارکت به نفع پزشکیان بسیج کنند.اما با توجه به تاثیری که مناظره‏های 
تلویزیونی بــر آرا دارد، می‏تواند بر تصمیم آرای مردد مؤثر باشــد. لذا باید منتظر 

مناظره‏ها باشیم که ببینیم کدام نامزد این آرا را جذب می‏کند.«


